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...تاریخ معاصر
 »چریک های فدایی خلق «

چگونه به دام ساواک افتادند؟ 
تیتر روزنــامــه هــای تهران 
تیرماه  نهم  و  هشتم  در 
مهمی  اتفاق  از   ،1355
ــی داد؛ تــعــدادی  خــبــر م
ــای ســـازمـــان  ــ ــض ــ از اع
ــی  ــدایـ ــای فـ ــ ــک ه ــ ــری ــ چ
ــک درگــیــری  خــلــق، در ی
مهرآباد  در  ساعته  چند 
جنوبی، کشته شدند. به 
گزارش مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی، چگونگی کشف خانه چریک ها 
توسط کمیته مشترک چندان روشن نیست. شاید با تعقیب 
یکی از چریک ها )رضا یثربی( خانه تیمی آن ها لو رفته 
باشد. گفته شده است که ساواک، با اتخاذ ترفندی، توانست 
مکالمه تلفنی حمید اشرف)از رهبران سازمان( را با یکی 
از اعضا که به تازگی از زندان آزاد شده بود، طولانی و محل 
کیوسک تلفن عمومی مورد استفاده اشرف را در منطقه 
نزدیک فرودگاه، شناسایی کند و به تعقیب وی بپردازد و با 
تعقیب اشرف، خانه مهرآباد جنوبی را کشف کند. در گزارش 
عملیاتی ســاواک آمــده اســت: »براساس نفوذ اطلاعاتی 
ساواک در گروه چریک های به اصطلاح فدایی خلق، یکی از 
مخفیگاه های قابل اهمیت گروه در منطقه مهر آباد جنوبی، 
کشف و مدتی تحت مراقبت واقع و پس از کسب اطلاعات 
مورد نیاز، به کمیته مشترک ضد خرابکاری مأموریت داده 
شد تا عملیات لازم را جهت ضربت زدن به منزل امن مزبور 
و دستگیری ساکنین آن به عمل آورد. به همین مناسبت 
پس از بررسی های لازم و تهیه مقدمات کار، منزل تیمی 
مورد بحث در ساعت 0230)2 و سی دقیقه( روز 35.4.8 
محاصره و در ساعت 0430)4 و سی دقیقه( همان روز، 
به وسیله بلندگو به ساکنین خانه موصوف اخطار گردید 
]که[ بدون مقاومت خود را تسلیم نمایند. لکن ساکنین 
منزل ضمن سوزانیدن مدارک با مسلسل،  اسلحه کمری 
و نارنجک جنگی، مأمورین را مورد حمله قرار داده و قصد 
داشتند پس از شکستن حلقه محاصره، متواری شوند که با 
آتش متقابل مأمورین مواجه و سرانجام عملیات پس از چهار 
ساعت زد و خورد خاتمه و 10 تروریست ساکن منزل مورد 
نظر، معدوم گردیدند.« آن چه اهمیت این عملیات را بیشتر 
می کرد، وجود »حمید اشرف«، چهره برجسته  چریک ها در 
میان کشته شدگان بود که در صفحه اول روزنامه ها، ازاو 
به عنوان »سرکرده تروریست ها« نام برده  شد. اوپیش از 
این، طی درگیری های متعدد، بارها توانسته بود از چنگ 
مأموران فرار کند. حمید اشرف در سال 1325 در تهران 
متولد شد و پس از اخذ دیپلم، در رشته مکانیک دانشکده 
فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی یکی از سمپات های 
گروه بیژن جزنی به شمار می رفت. با دستگیری جزنی، 
اگرچه اعضا و سمپات های دیگر، از جمله فرخ نگهدار 
نیز، دستگیر و به حبس محکوم شدند ولی از آن جا که 
مسئول مستقیم حمید اشرف، نام او را نمی دانست، از موج 
دستگیری در امان ماند و توانست به فعالیت های خود ادامه 
دهد. او از نیمه سال 1350، یعنی پس از دستگیری یا 
کشته شدن اعضای اصلی گروه، تا پایان حیات خود، رهبر 

بی رقیب سازمان محسوب می شد.
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»آن روز نمی دانستم و نمی دانستیم مقصد تظاهرات 
کجاست و هدف از برگزاری آن چیست؟ چیزی در این 
باره، لااقل به ما گفته نشده بود، اما بعد ها اعلام کردند که 
مقصد نهایی مجلس شورای اسلامی بوده است. تاکنون 
هنوز توضیحی داده نشده است که در صورت رسیدن به 
مجلس شورای اسلامی، چه اقدامی مد نظر بود؟ دادن 
شعار یا اشغال مجلسی که می رفت بنی صدر را برکنار 
کند؟ در آن روز، مسئولان ما، تنها به چگونگی راه اندازی 
یک تظاهرات بزرگ اندیشیده  بودند تا به اهــداف آن و 
چگونگی حصول به آن اهــداف. چنان چه رسیدن به 
ــدام نمایندگان مد نظر بود،  مجلس و جلوگیری از اق
پیش  در  را  انــقــلاب  خیابان  مسیر  تظاهرات  بایستی 
می گرفت تا هرچه زود تــر، خود را به مجلس برساند؛ نه 
آن که به خیابان طالقانی برود و سپس به میدان فردوسی 
بــازگــردد.« این ســؤال یکی از هــواداران سابق سازمان 
منافقین، با گذشت 3۷ سال از تظاهرات 30 خرداد 
13۶0، هنوز بی جواب مانده است. آیا آن ها، به فردای 

30 خرداد فکر کرده بودند؟

ریشه های یک شکست مفتضحانه	 
نتیجه اقدام سازمان منافقین، به تعبیر فرخ نگهدار، دبیر 
اول پیشین کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق)اکثریت(، 
»شکستی فاجعه بار« بود که »ریشه در انشعاب 54 و تنش 
ژرفــا یافته در بطن رابطه آن ها با روحانیان پیرو آیــت ا... 
خمینی داشت و از سوی دیگر، ناشی از ارزیابی نادرست آن 
ها از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور، به ویژه 
نشناختن یا بها ندادن به تمایل فعال و آشکار اکثریت بزرگ 
مردم به حکومت دینی بود.« خدابنده، عضو پیشین شورای 
مرکزی سازمان منافقین هم، در تحلیلی نوشته است:»شروع 
اشتباه محاسبه سیاسی سازمان، تحلیلی بود که به واسطه 
آن، از آغاز انقلاب، جناح حاکم و مغز متفکر و رهبر این جناح 
ــت ا... بهشتی می دانست و فکر می کرد با زدن این  را، آی

آیت ا... بهشتی، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد.«

فرجام یک توهم	 
ــردای هفتم تیر، سعید شاهسوندی و سه نفر دیگر،  ف
به عنوان گروه مؤسس رادیــو منافقین، به دعوت دکتر 
ــرات کــردســتــان در  ــوک ــزب دم قاسملو، عـــازم دفــتــر ح
ارتفاعات زمزیران شدند. چند هفته بعد، فردی به جمع 
آن ها پیوست که ظاهری آرام و روحیه ای تشکیلاتی و 
اجرایی داشت. هویت او برای همه مشخص نبود. او با نام 
تشکیلاتی »کریم رادیــو«، در بخش فنی رادیو منافقین 
سازمان دهی شد. این شخص، کسی نبود جز محمدرضا 
کلاهی، عامل انفجار ۷ تیر که شاهسوندی دربــاره اش 
نوشته است:»آخرین شنیده های من در مــورد او، این 
است که در روند تحولات ایدئولوژیکی درون سازمان، 
مسئله دار شد و حتی شنیدم که از سازمان کناره گرفته و 
در حاشیه است، ولی به دلیل نقشی که در ماجرای هفت 
تیر داشت، امکان زندگی علنی ندارد و به صورت نا شناس 
زندگی می کند.« تــازه پس از محاکمه قاتلان کلاهی 
که با نام مستعار »علی معتمد« در هلند زندگی می کرد، 
مشخص شد که او با هویتی نامعلوم به عنوان یک برق کار 
مخفی  زندگی  سال ها  خلافکارانه،  فعالیت های  با  و 
داشته و روز 24 آذر 13۹4 با تیر دو مجرم حرفه ای کشته 
شده است. مسعود رجوی نیز سرنوشتی مشابه کلاهی 
پیدا کرد؛ زندگی مخفی و سپس اعلام مرگ او توسط 
رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان، در همایش 
تیرماه 13۹5 منافقین در پاریس. این حکایت را ابراهیم 
خدابنده، از اعضای سابق سازمان منافقین، 30 سال 
پس از 30 خرداد 13۶0، در نوشتاری تکمیل کرد:  »سی 
خرداد شصت، مسلماً آغار شکست یک توهم و یک تئوری 
غلط بود. مسعود رجوی سه دهه بعد از شکست توهمش در 
»به دست آوردن همه چیز«، اکنون هشت سالی است که 

روزگار را »بدون هیچ چیز« در اختفا می گذراند.«
منافقین فعال در شورش 30 خرداد 13۶0 که گمان 
می کردند موفقیتشان با به شهادت رساندن شهید بهشتی 
ممکن می شود، یک هفته بعد، به خواست جنایتکارانه 
خود رسیدند و دو ماه بعد هم، شهادت رجایی، به ظاهر 

تکمیل کننده مسیر رسیدن به این خواسته شوم بود. در 
پی این اقدامات تروریستی، رجوی به اطرافیانش وعده 
داد که حکومت جمهوری اسلامی، طی سه تا شش ماه 
سرنگون خواهد شد و چون نشد، حرفش را این طور پس 
گرفت:»این، نه یک زمان بندی که یک تمایل سازمانی 
بود.« سازمانی که برای این پرسش ابراهیم خدابنده، 
پاسخی ندارد که »آن روز در چه نقطه ای بودند و اکنون در 

چه نقطه ای هستند و سؤال مهم تر این که چرا؟«

سبب ساز جو وحشت و ترور	 
به باور یرواند آبراهامیان، سرکرده سازمان منافقین، 
سبب ساز هراس و وحشتی بود که با شورش 30 خرداد 
13۶0 در ایران حاکم شد. »سازمان مسعود«، نام کتابی 
است که انتشارات کویر، در سال 13۹۶ منتشر کرده 
و هدف آن، تبیین ابعاد ضد بشری سازمان منافقین در 
دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. این کتاب که اثر 
محسن زال است، شرح می دهد که مسعود رجوی، چطور 
در 30 خرداد 13۶0 تصمیم به شورش مسلحانه گرفت. 
محسن زال می نویسد:»برای ورود به فاز نظامی، در دفتر 
سیاسی، با حضور اعضا، از جمله ابریشم چی، عباس 
داوری، موسی خیابانی و علی زرکش، جلسه ای تشکیل 
می گردد. تنها کسی که نسبت به ورود به فاز نظامی تردید 
وارد می کند، عباس داوری اســت؛ بقیه اعضا به دلیل 
سنگینی هزینه این تصمیم، مسئولیت آن را به مسعود 
واگذار می کنند و وی با تاکید بر جبری بودن نبرد، تصمیم 

ورود به فاز مسلحانه را اتخاذ می کند.«

منافقین در جهنم اشرف	 
مقصد مسعود رجوی، ابتدا فرانسه و سپس عراق بود. 
روندی که از سال 13۶1 با ورود رسمی منافقین به عراق 
آغاز شده بود، در سال 13۶5، به سرانجام  خود رسید و 
یکی از بزرگ ترین پادگان های رژیم بعث عراق، در اختیار 
سازمان منافقین قرار گرفت تا از آن، علیه منافع ملت 
ایران استفاده کند. مسعود رجوی، تشکیلات خود را در 

پادگان اشرف محصور و از کمترین حد آزادی، محروم 
کرد. به تعبیر وی، فرماندهان باید سه »ت«، یعنی تیغ و 
تبر و تپانچه را بالای سر اعضا آماده داشته باشند تا آن ها 
از کنترل خارج نشوند. حتی از سال 13۷3، تعدادی از 
اعضای پادگان اشرف، زندانی شدند؛ چون به وضعیت 
خود یا مواضع تشکیلاتی شان، اعتراض داشتند. رجوی 
که لاف آزادی خواهی مــی زد، اجــازه خــروج اعضا را از 
پادگان نمی داد و اندکی انتقاد از او و سیاست هایش، با 

بازجویی و شکنجه همراه می شد.

روایت تلخ یک بیراهه	 
کتاب »سازمان مسعود«، روایت تلخ بیراهه رفتن جمعی 
ــوی، مسخ جبر  اســت که در قالب فرقه و اعتقاد به رج
تشکیلاتی می شوند؛ مسخ حرف های مسعود که مدعی 
بود در قیامت، شما با گفتن این که »من از جماعت رجوی 
هستم«، می توانید به سلامت از پُل عبور کنید! آنان که 
مدعی مبارزه برای خلق بودند، مجبور شدند در جلساتی 
ماهیت  که  برسند  نتیجه  ایــن  به  نفس گیر،  و  طولانی 
واقعی همسرشان چیست و از او طلاق بگیرند! چون از 
نظر مسعود، حائل اصلی بین فرد و سرکرده سازمان، 
تمایلات زناشویی است! مسعود مدتی بعد، دستور جدایی 
نــوزادان از مادرانشان را داد و مهر مادری را نشانه عدم 
تکامل انقلابی دانست! اعضا در یک پادگان، با قوانین 
خوابگاهی ،زندگی و حتی فیلمی را که در ایام فراغت 
تماشا می کردند نیز، سازمان برایشان در نظر می گرفت. 
در سازمان مسعود، اینترنت، تلویزیون، تلفن، روزنامه و 
رادیو، همچون میوه ای ممنوعه بود؛ برای ساکنان اشرف، 
تلفن همراه ،پدیده ای ناآشنا بود و آنان که از بند اشرف 

گریختند، نمی دانستند سیم کارت چیست!
منبع: سایت تاریخ ایرانی

مبارز انقلابی و از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود. او پیش از پیروزی انقلاب، بارها به زندان افتاد و در زندان، ضمن بحث با اعضای 
سازمان منافقین، به انحرافات عمیق ایدئولوژیک آن ها پی برد. شهید لاجوردی پس از پیروزی انقلاب، در مقام دادستان انقلاب اسلامی به مقابله با 
عناصر سازمان منافقین پرداخت. وی سال ها بعد، در حالی که به حرفه خیاطی اشتغال داشت، به دست اعضای سازمان منافقین به شهادت رسید. 

مقصد مسعود رجوی، ابتدا فرانسه 
و سپس عراق بود. روندی که از سال 

13۶1 با ورود رسمی منافقین به 
عراق آغاز شده بود، در سال 13۶5، 

به سرانجام خود رسید و یکی از بزرگ 
ترین پادگان های رژیم بعث عراق، در 
اختیار سازمان منافقین قرار گرفت تا 
از آن، علیه منافع ملت ایران استفاده 

کند. رجوی، تشکیلات خود را در 
پادگان اشرف، محصور و از کمترین 

حد آزادی، محروم کرد. به تعبیر وی، 
فرماندهان باید سه »ت«، یعنی تیغ و 

تبر و تپانچه را بر بالای سر اعضا آماده 
داشته باشند تا آن ها از کنترل خارج 

نشوند

...گزارش تاریخی
روایتی از ناپایداری امنیت دردوره قاجار 

نظمیه آمد،نظم نیامد! 

نوشته اند که سال ها پیش، ناصرالدین شاه در سفرهای 
پرحاشیه اش به فرنگستان، افزون بر زنان خوش سیمای 
غربی، متوجه نظام کنترل اجتماعی کارآمدی شد که در 
شهرهای اروپایی برقرار بود و به نظرش خوشایند و جالب 
رسید. به گزارش سایت تاریخ ایرانی، او نتوانست در برابر 
نظام پلیسی غربی مقاومت کند و همین علاقه و کشش، 
پایتخت  در  نظمیه  به  موسوم  اداره  تأسیس  زمینه ساز 
حکومت قاجار شد. این سیستم نظارت شهری و نظمیه 
نوپدید، در واقــع به مهم ترین و ملموس ترین دستاورد 
سفرهای شاه به فرنگ، در حافظه مردمی تبدیل شد که 
سال ها از نبود امنیت، رنج می بردند. داده های تاریخی 
هم، حکایت از موفقیت نسبی نظمیه در تأمین امنیت 
تهرانِ آن روزگار دارد؛ به طوری که شاهِ وقت نیز، در تأیید 
این موفقیت، لقب فاخر نظم الملک و منصب امیرتومانی 
ــور و همچنین، ایــن رباعی را به رئیس  با درآمــدی درخ
اتریشی نظمیه تهران اهدا کرد: »اندیشه کنند خیل رندان 
ز پلیس/ یک جو نرود به خرج ایشان تلبیس/ در کنده کنت 
فرت خواهد فرسود/ در چرخ اگر خطا نماید برجیس]![« 
رئیس نظمیه تا مدت ها مسئولیت برقراری امنیت پایتخت 
را برعهده داشــت، اما بر اثر سخن چینی و دو دوزه بازی 
برخی مخالفانش، جایگاه خود را از دست داد و دست 
آخر هم، ناامید و خسته، در تهران درگذشت و دستگاه 
نظمیه قجری، مزین به فسادی شد که در دربار نیز ساری 
و جاری بود! البته می توان در دل فساد دستگاه نظمیه 
قجری، بحران های اجتماعی و فساد اخلاقی آن دوران را 
هم تماشا کرد؛ روحیه ای خودخواهانه و منفعت طلبانه که 
حتی شنیع ترین لذایذ را برای منتسبان به دستگاه نظمیه، 
مشروع و لازم الاجرا نشان می داد. اما روایت ملموس دیگر، 
روایتی است که به یکی از وسایل کشف جرم اداره نظمیه 
نوبنیاد قجری  بازمی گردد؛ سگ ها! یکی از نویسندگان آن 
دوره می نویسد:»اگرچه از چندی پیش، دولت با استخدام 
مستشاران خارجی و مطلعین انتظامی، دست به اقدامات 
تازه زده، برای حفاظت شهر، اداره نظمیه به وجود آورده، 
تمشیت را به عهده آن ها واگــذار نموده است؛ لیکن این 
دستگاه جدید، جز در روزهــای عادی رسیدگی به امور 
ننموده؛ مخصوصاً شب ها نظم و نسق همچنان به عهده 
داروغگان و چهار نایب سابق می باشد و انتظامات شهر به 
وسیله همان مأموران پیشین و مشتی سگان خودآموخته 
ولگرد اداره می شود]![« وی از نایبی به نام علی سردمدار 
نام می برد که دبدبه و کبکبه ای در بازار تهران داشته است؛ 
تا آن جا که می توان گفت در واقع، مقری برای حکومت خود 
ساخته بود و »از اول شب بر روی تخت چوبی خود بالای 
تشکچه تکیه به بالش داده و فراش ها و سگ ها اطرافش را 
احاطه کرده گوش به فرمانش می شوند و چندان  که شیپور 
بگیروببند به صدا درمی آید هر دسته از سگان را به سمتی 
رمانیده، هر فراشی را به طرفی روانه می نماید و خود به 
همراهی سه، چهار معاون حدود مرکزی را اداره می کند.«

چه برسر اعضای سازمان منافقین پس از30 خرداد1360 آمد؟ 

منافقین مطرود درسازمان مخوف مسعود

اعضای سازمان منافقین که مدعی 
مبارزه برای خلق بودند، مجبور شدند 

در جلساتی طولانی و نفس گیر، به 
این نتیجه برسند که ماهیت واقعی 

همسرشان چیست و از او طلاق 
بگیرند! چون از نظر رجوی، حائل 
اصلی بین فرد و سرکرده سازمان، 

تمایلات زناشویی است! مسعود 
مدتی بعد، دستور جدایی نوزادان از 

مادرانشان را داد و مهر مادری را نشانه 
عدم تکامل انقلابی دانست!

دیدارمسعود رجوی،سر کرده منافقین،با صدام در بحبوحه  جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه مردم ایران

ف
شر

د ا
می

ح


